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 جایگاه آیات اعتقادى دراستنباط احکام
                      سیدمحمدعلی ایازی

 
 چکیده

به همین جهت در این مسئله که قرآن نخسـتین و مهـم تـرین منبـع شـریعت                   . قرآن اساس و منبع احکام فقهى است      
شد، جداى از دیگـر آیـات       از سوى دیگر، نگرش به آیات احکام درهرموضوعی که با         . اسلامى است، تردید نشده است    

مسـائل اعتقـادى در     . هـاى معرفتـى قـرآن اسـت         هر نگرش و توضیحى از احکام فقهى قرآن به مثابه دیگر بخش            ;نیست
ازاین رو، و در راسـتاى تنقـیح       . ضمن بیان احکام آمده و یا احکام، در ضمن مسائل اخلاقى و اعتقادی تبیین شده است               

ها درحـوزه پـژوهش فقهـی ، بررسـى آیـات اعتقـادى وجایگـاه آن دراسـتنباط             بحثمبانى نظرى آیاتِ احکام، یکى از       
شـودکه آیـا    به همین دلیل این سؤال مطرح مى. دهند ترین آیات قرآن را تشکیل مى  این دسته، بیش  . احکام فقهی است  

؟ درایـن مقالـه توضـیح       توان از این دسته از آیات، احکام فقهى استنباط کردو تا چه اندازه این استنادها حجت اسـت                  مى
داده می شود که منظور از آیات اعتقادى کدام است؟ پیشینه این موضوع چیست و چند دسته هستند؟ مشکل اسـتناد بـه                

گاه شکل استفاده از این دسته از آیات، انجام می گیـردو سـپس نظریـه فقهـا نقـل مـی گـردد، و                        ها کدام است؟  آن     آن
بینـى مفیـد فایـده     ها در اسـتناد بـه آیـات اعتقـادى و آیـات جهـان       گرى که طرح آنموارد استفاده از آیات و مطالب دی      

 .خواهد بود، بیان خواهد شد
 

 کلید واژ ها
 .قرآن، احکام فقهى، استنباط احکام،آیات اعتقادى، تنقیح مبانى نظرى

 

 مقدمه
) ص(استنباط احکام از قرآن، ازعهد پیامبر      مسئله. قرآن نخستین منبع احکام فقهى است     

و در میان صحابه،  تابعین، صاحبان مذاهب اسلامى و علماى بـزرگ،          ) ع(و ائمه معصومین    

______________________________________________________ 
 .ان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهراستادیار گروه علوم قرآن و حدیث 
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به همین جهـت در ایـن مسـئله کـه قـرآن منبـع               . امرى تردیدناپذیر، مسلم و شناخته شده بود      

هـاى   شریعت اسلامى است، تردید نشده است؛ هرچند که در نوع منبع بـودن قـرآن و تلقـى                 
 . آن، اختلاف و تفاوت برداشت بوده استمختلف در استناد به 

 هـر نگـرش و      ؛از سوى دیگر، نگرش بـه آیـات احکـام، جـداى از دیگـر آیـات نیسـت                  
مسائل اعتقـادى   . هاى معرفتى قرآن است    توضیحى از احکام فقهى قرآن به مثابه دیگر بخش        

 بیـان   سـنخ . در ضمن بیان احکام آمده و یا احکام، در ضمن مسائل اخلاقى تبیین شده است              
هـاى    بـه همـین دلیـل تفـاوت        1.هاى الهى ادیان پیشین هـم نیسـت        آن مانند برخى از کتاب    

 .شود اى در بیان مطالب و شکل تنظیم، در آن مشاهده مى عمده
عام و کلـى    : همچونمشترک و به شرح زیر    ،  هاى فقه قرآن درهمه این دسته ها          ویژگى

ودن، هم پیچیدگی موضوعات ، بیان تشـویقى        پاره بیان شدن، انعطاف و پاشانی ب       رهبودن، پا 
 .هاى متفاوت و تنوع آیات احکام است کارگیرى لحن و کارکردى، به

هـر  . هـاى آیـات مجـزا نیسـت     نگرش قرآن به احکام در همه این موارد از دیگـر بخـش          
اصـولاً  . هـاى معرفتـى آن اسـت       توصیف و نگرش به احکام فقهى قرآن، به مثابه دیگر بخش          

تـوان آن را بیـان خطـوط        ان معارف و ارشادات خود روشـى را برگزیـده کـه مـى             قرآن در بی  
هـا   اساسى توصیف کرد و معتقد شد که قرآن در مقام بیـان ترسـیم کلیـات، در همـه زمینـه                    

هـا، بررسـى آیـات       بنابراین در راستاى تنقیح مبانى نظرى آیات احکام، یکى از بحث          . است
تـرین آیـات قـرآن را تشـکیل          ن دسته از مطالب بـیش     ای. اعتقادى برای استنباط احکام است    

جالب این جاسـت کـه قسـمتى از    . دهند، به ویژه در مسئله معاد و نفى عقاید شرک آمیز      مى
کـه توصـیفى و    ها به جـاى آن  لاى احکام آمده و سبک و سیاق آن        مطالب اعتقادى در لابه   

______________________________________________________ 
در این زمینه در سفر خروج در عهد قدیم، بخشى از احکام شریعت یهود، از عبادات، معاملات و احکام جزایى . 1

است نیز، این احکام با عرضه و ) ع(آمده و در سفر تثنیه که به معناى بازگشت دوباره و تکرار تعالیم حضرت موسى
عناعه رمزى، الاسرائیلیات و : ک. لشریعۀ، هم گفته شده است ربه همین دلیل به معناى تثنیۀ ا. بیان جدید آمده است

 .31اثرها فى کتب التفسیر، ص 
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شودکه آیـا    ؤال مطرح مى  به همین دلیل این س    . اخبارى باشد، حکمى و الزامى صریح است      
توان از این دسته از آیات، احکام فقهى استنباط کرد و تا چه اندازه این اسـتنادها حجـت                    مى

است؟ لذا در آغاز باید توضیح داده شود که پیشینه این موضـوع چیسـت و منظـور از آیـات                     
گـاه شـکل     هـا چیسـت؟ آن     اعتقادى کدام است؟ چند دسته هسـتند؟ مشـکل اسـتناد بـه آن             

استفاده از این دسته از آیات، نقل نظریه فقها، موارد استفاده از آیات و مطالـب دیگـرى کـه          
بینـى مفیـد فایـده خواهـد بـود، بیـان             ها در استناد به آیات اعتقادى و آیـات جهـان           طرح آن 

 .خواهد شد
  

 تعریف آیات اعتقادى 
 است؟روشـن   هـا مـورد بحـث و نظـر         منظور از آیات اعتقادى چیست؟ کدام قسم از آن        

شدن این تعریف به ما کمک می کند تا موضوع را بشناسیم واز سوی دیگر روشن شود کـه                   
 .بحث استنباط از این دسته آیات دقیقاً باچه محوریتی است 

رود کـه در دایـره فکـر و اندیشـه و در ذهـن و قلـب               گمان وقتى سخن از اعتقاد مى      بى
شود که در محـدوده فکـر، نظـر و           ستعمال مى اصطلاح اعتقاد، در جایى ا    . انسان قرار گیرد  
انسان باشد، نه جوارحى، به عبارت دیگر، آن باورها و معلومـاتى کـه              ) قلبى(افعال جوانحى   

سازد، مسائل اعتقـادى   ها مى کند و خود را قلباً ملزم به آن  شخص از جهان پیدا کرده و مى      
د بـه خـدا و فرسـتادگانش باشـد،          شود؛ خواه این باورها و معلومات از قبیل اعتقا         شمرده مى 

خواه مربوط به چگونگى آینده و توصیف خاصى از جهان و تقسـیم موجـودات بـه مـادى و                    
غیرمادى باشد و خواه از قبیل حوزه مسئولیت، اهمیت، ظرف وجودى و جایگاه کارکردى    

زه ها، از قبیل ملائکه و نیروهاى غیبى و یا موجوداتى، چون جن باشد، که همگى در حو آن
 .آیند اعتقادات است و در قرآن این دسته از آیات، اعتقادى به حساب مى
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کند و هم    البته در این حوزه از فکر و اندیشه هم تشریع، یعنی باید و نباید مفهوم پیدا مى                

 ).حسن و قبح(مقوله ارزش و ضد ارزش و خوب وبدهاى عقلى 
 

 جایگاه آیات اعتقادی
 دایـره   ،جایگـاه و اهمیـت زیـادی داردو از نظـر تعـداد             آیات قرآن کریم در این حـوزه،        

هاى متفاوتى بیان شده و بـه همـین دلیـل بـا               مهمتر با لحن و سبک     .اى دارد  بسیار گسترده 
اگر قرآن، نـه بـا      . اى پیدا کرده است    هاى فقه، اخلاق و تاریخ پیوند جدى و گسترده         مقوله

یانه نسبت به اعتقادات سـخن گفتـه، در         لحن توصیفى و خبرى، بلکه با تعبیرات آمرانه و ناه         
بار قرآن   حقیقت جنبه ارشادى داشته وگرنه در مقوله اعتقاد، امر و نهى معنا ندارد، مثلاً یک              

    »کیف تکفرون باللهّ وکنتم أمواتاً فأحیاکم ثمّ یمیتکم ثمّ یحییکم ثـمّ إلیـه ترجعـون               «: گوید مى
م، تـوبیخى و نـاظر بـه گذشـته انسـان و             در این جا روشن اسـت کـه لحـن کـلا            . )28/بقره   (

تکونـوا کـالتى    ولا«: گوید جا که مى توصیف سیر وجودى و موجودیت وى است، یا در آن  
اگرچه به صورت نهى آمده، امـا ارشـاد و توجـه            ،  )92/نحل  ( » نقضت غزلها من بعد قوۀ أنکاثاً     

ى و تکوینى دارد و     هاى پیشین فکرى و عملى است و یا در موردى که لحن تاریخ             به تجربه 
یهد لهم کـم أهلکنـا مـن قـبلهم مـن القـرون            لم أو«: شود، مانند  نکات اعتقادى در آن بیان مى     

لم یروا أنّا نسوق الماء إلـى الأرض         أو* یمشون فى مساکنهم إنّ فى ذلک لآیات أفلا یسمعون          
، بـاز جهـت   )26-27/سـجده  (  »الجرز فنخرج به زرعاً تأکل منه أنعـامهم و أنفسـهم أفـلا یبصـرون           

 .هدایتى و ارشادى در آن ملحوظ است
: ها، مهمترآن دسته از آیات اعتقادى است که جنبه عملى دارد، مانند آیـه  از میان همه آن   

ویعبدون من دون اللهّ ما لایضرهّم ولاینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاءنا عنداللهّ قل أتنبؤن اللهّ بمـا                «
در ایـن آیـه،     . )18/یـونس   ( » بحانه و تعـالى عمـا یشـرکون       لایعلم فى السموات ولا فى الأرض س ـ      

مسئله پرستش غیر خدا؛ یعنى موجوداتى که نه نفع و نـه ضـرر بـه حـال انسـان دارد، مطـرح                       
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ایـن نهـى، در     . طور صریح و روشن، نهـى شـده اسـت          برگزیدن شفیع از این دسته به     . است
خواهـد شـفیع قـرار دادن را         مه مى گیرد و قرآن با این مقد      حوزه امر و نهى جوانحى قرار مى      

: یا در مورد الحاد ورزیدن به آیات الهى پس از مرحله آگاهى و ایمان به خدا است                . نهى کند 
إنّ الذین یلحدون فى آیاتنا لا یخفون علینا أفمـن یلقـى فـى النـار خیـرٌ أم مـن یـأتى آمنـّا یـوم                           «

 .)40/فصلت ( »القیامۀ
در آن بـه وضـوح   ) حکـم کـردن  (امـا زبـان نهـى    لذا لحن قرآن، اگر چه توصیفى است،        

شود و اوامر    که، این دستورها گاه پس از ایمان آوردن مطرح مى          تر آن  جالب. آشکار است 
یـا  «: گـردد، ماننـد آیـه شـریفه     عنوان مى) ص(قلبى و اعتقادى با اصل پذیرفتن خدا و پیامبر        

ل على رسوله و الکتاب الـذى أنـزل مـن    أیهّا الذین آمنوا آمنوا باللهّ و رسوله و الکتاب الذى نزّ       
اند و مؤمن    دهد و به کسانى که ایمان آورده       که خداوند به مؤمنان فرمان مى     )136/نساء  (»قبل

. هاى پیامبران قبلى ایمـان بیاوریـد       کند به خدا ، پیامبر ، کتابش و کتاب         هستند تکلیف مى  
 اگر ارشـاد هـم باشـد، موقعیـت و           ها و اوامر باید مورد توجه قرار گیرد که         مقوله این فرمان  

 .مقام امر روشن شود
اى که به امر قلبى ارتباط پیدا        هاى کلى است، به گونه     همین طور سیاق این آیات، الزام     

أفغیر اللّـه ابتغـى حکمـاً و هـو الـذى أنـزل إلـیکم الکتـاب مفصـلاً و الـذین                       «: کند، مانند  مى
 .)114/انعام (» فلاتکونّن من الممترینآتیناهم الکتاب یعلمون أنهّ منزل من ربک بالحق

بی گمان برگرفتن حکمى جز حکم خدا، امر اعتقادى و ذهنى اسـت کـه خداونـد آن را                   
دهد جزء شک کنندگان نباشـید و مقولـه شـک            که دستور مى   جالب این . کند نکوهش مى 

 کـه شـک داشـتن و پدیـد آمـدن آن، غیـر              سـازد، بـا ایـن      نکردن را به امر و نهى مرتبط مـى        
تـوان ایـن نـوع       در این صورت چگونه مـى     . اختیارى و در محدوده ذهن و قلب انسان است        

ها را در محدوده امر و نهى و تکلیف قرار داد و سازگار کرد که این بحـث، بررسـى                     فرمان
 .طلبد دیگرى را مى
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به هر حال، آیات اعتقادى مورد بحث، آیاتى هستند کـه بـه شـکل بایـد و نبایـد مطـرح                      

لذا با تفسـیرى در دایـره       . اند، دلالت بر انشا دارند     و اگر به صورت خبرى هم آمده      اند   شده
هـا تـأثیر مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در            گیـرد و بایـد و نبایـدِ آن         اعمال جوانحى انسان قرار مى    
طور خاص جـزء تکـالیف       ها به  که خود آن   البته به شرط آن   . تکالیف شرعى جوارحى دارد   

 .اخلاص قرار نگیرندخاص، مانند شرط نیت و 
 

 پیشینه استناد به آیات اعتقادى
در میان قـدما  .  استناد به آیات اعتقادى در آن جا که اثر فقهى دارد، پیشینه ای دراز دارد             

استناد به آیات اعتقادی بویژه در کتابهای خاص آیات الاحکام، امـر متـداولی بـوده اسـت و                   
 با توجه به چندگونگى این آیـات در جـاى جـاى    اند، فقیهانى که به این آیات استدلال کرده      

فقه از آن استفاده نموده ، هرچند که نوع استفاده از استناد آنـان در مـوارد آن یکسـان نبـوده                      
است، در آن جا که مسئله اعتقادى است، امّا نتیجه آن عملى جوارحى است که بازگشت به                 

دهد، بگونه ای استنباط کرده اند،   مىاى از عمل و انجام تکلیف را نشان       اعتقاد دارد و لایه   
و هـو الـذى مـدّ الأرض و جعـل فیهـا رواسـى وأنهـاراً ومـن کـل                     «: گویـد  مثلاً در آن جا که مى     

رعـد  (»الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشـى اللیـل النهـار إنّ فـى ذلـک لآیـات لقـوم یتفکـرون                     

ها، پدید آمدن  ا، رودخانهه هاى آن، مانند کوه ،طرح آفریدگار و خالق زمین و مجموعه     )3/
بـاره   ها در این   ها و مسائل دیگر براى توجه به خالق هستى و این نکته است که انسان               میوه

درحقیقـت نـوعی دسـتور بـه        . فکر کنند و ببینند و بفهمند که آفریننده آنان چه کسـى اسـت             
وإذا أنعمنـا  «: اندیشیدن است که به آن استناد شده است، چنانکه مثلاً صـدوق از آیـه دیگـر              

قـل کـل یعمـل علـى شـاکلته فـربکم       * على الإنسان أعرض ونَأَ بجانبه وإذا مسهّ الشـرکان یؤسـاً      
جالـب ایـن جـا    . استفاده حکم فقهى کـرده اسـت   ) 83-84/اسـراء ( »أعلم بمن هو أهدى سبیلاً 

 با عنایت به این آیـه صـحت       ) ع(است که در این زمینه به روایتى استناد کرده که امام صادق           
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درمیان فقیهـان   . نماز در کلیسا و کنیسه و اماکن مذهبى غیر مسلمانان را جایز دانسته است             
ایج بوده وچنانکه بعد اشاره خواهیم کرد، هرچنـد بـه صـورت              ر بعدی نیز این گونه استنادها    

 .پراکنده ای انجام یافته، اما موضوع طبیعی و متداول بوده است 
 

 اقسام آیات اعتقادى
ىِ مورد اسـتفاده در اسـتنباط احکـام، داراى اقسـام گونـاگون و بـا لحـن و                    آیات اعتقاد 

هـا در اسـتنباط      گردد، تا تفـاوت آن     ها اشاره مى   سبک مختلفى هستند که به مواردى از آن       
 :حکم روشن گردد

کند، امـا از آن عملـى    قرآن، مسئله اعتقادى را طرح مى: اعتقاد در جهت وارستگی ـ  1
مل صالح، یا اصولاً اعتقاد سـالم بـراى مسـلمانى کـه بـدون آن اعتقـاد،                  براى ایجاد تقوا و ع    

شود، مثلاً اخلاص در اعمـال عبـادى و یـا     گیرى مى  عمل او مفید فایده نخواهد بود، نتیجه      
ریایى نبودن، زمینه عمل صالح است، یا نداشتن شرک، نوعى اعتقاد سالم براى مفیـد بـودن                  

ى مطرح شده است، به عنوان نمونه در آن جا که مسئله            عمل است و این معنا در آیات بسیار       
الــذین آمنــوا و «: شــود هــدایت و تقــوا مطــرح اســت، خصوصــیتى از اعتقــاد تــذکر داده مــى

ان الـذین هـم مـن خشـیۀ        « و   )82/انعـام   (»یلبسوا ایمانهم بظلم أولئک لهم الأمن و هم مهتدون         لم
والذین یؤتون مـا    * لذین هم بربهم لایشرکون     وا* و الذین هم بĤیات ربهم یؤمنون       * ربهم مشفقون   

ــون      ــم راجع ــى ربه ــم إل ــۀ أنّه ــوبهم وجل ــوا و قل ــا    * ات ــم له ــرات و ه ــى الخی ــک یســارعون ف أولئ
 .)57-61/مومنون (»سابقون

اى  آیـد، بـاز بـه گونـه      یا در جایى که مسئله یأس و ناامیدى نسـبت بـه آینـده پـیش مـى                 
بـراى ایجـاد امیـد و تـلاش وکوشـش مطـرح             امیدوارى و اعتقاد به رحمت خدا و دسـتورى          

: شـود  از این رو، از آیه، مسئله اتکال و اعتماد و حرمت ناامید شـدن اسـتفاده مـى                 . شود مى
قل یا عبادى الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمۀ اللّـه إنّ اللّـه یغفـر الـذنوب جمیعـاً                      «
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دانــد و  ، ایجــاد تقــوا را شــرط مــى، یــا بــراى عمــل صــالح)53/زمــر ( »إنّـه هــو الغفــور الــرحیم 

وسارعوا إلـى   «: گوید در جایى دیگر مى   .)27/مائده  (»إنّما یتقبل اللهّ من المتقین    «: فرماید مى
  و یا براى برخى )133/آل عمران (»مغفرۀ من ربکم و جنۀّ عرضها السموات والأرض أُعدت للمتقین

ر اللّـــه فإنهّـــا مـــن تقـــوى ومـــن یعظـــم شـــعائ«: دانـــد از اعمـــال، مـــلاک را تقـــواى دل مـــى
شـود،   پس در جایى که دل، زنگارى شده باشد، کارهایى که انجـام مـى        . )32/حـج (»القلوب

تواند تأثیرگذار باشد، چون در ظرف آلوده قرار گرفتـه و قابـل اسـتفاده     شفاف نیست و نمى   
م مـا   کـلاّ بـل ران علـى قلـوبه        «: گردد نیست، لذا ارتباط میان عمل صالح و اعتقاد مطرح مى         

 .)14/مطففین (»کانوا یکسبون
کنـد،   گاهى قرآن، مسئله اعتقادى طرح مى:  ـ کشف ملاک در بیان حکمی اعتقادی 2
به همین دلیـل، فقیـه از لحـن کـلام بـا الغـاى               . ها حکمى را استنتاج کرد     توان از آن   اما مى 

 موضـوع   کـه آیـه بـه      کند، بـا آن    خصوصیت، تنقیح مناط و یا تعلیل، حکمى را استنباط مى         
کند، اما هـدف از      عملى صراحت ندارد، به عنوان نمونه، قرآن قدرت خداوند را توصیف مى           

از این رو، در این دسته از آیات،        . آیه، بیان و توجیه دستورهاى الهى و پرستش خداوند است         
ولا «: شـود، مـثلا در آیـه       نوعى رابطه میان دستورهاى عملى و اعتقـادات قلبـى برقـرار مـى             

 )224/بقـره   ( »اللهّ عرضۀ لأیمانکم إن تبرّوا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللهّ سـمیع علـیم             تجعلوا  
 بـه عبـارت     ؛در مرحله اول، در معرض قرار دادن خداوند را در سـوگندها نهـى کـرده اسـت                 

لـذا کسـانى، ماننـد      . هاى خود قـرار ندهیـد      خدا را حاجز و مانع قسم     : گوید دیگر، آیه مى  
یا تقوایى یا ) خوبى(اند که اگر سوگند متضمن ترک برِّ  ن آیه استفاده کرده   فاضل مقداد از ای   

تـوان بـا چنـین     ترک اصلاحى باشد، باطل است و عمل به مضـمون آن واجـب نیسـت و مـى     
 یا در مسئله اقرار به پذیرش پیامبران و  )119ص/2سیوری ، فاضل مقـداد  ،      ( سوگندى مخالفت کرد  

از ) 81/آل عمـران  ( »أقررتم وأخذتم على ذلکم إصـرى قـالوا أقررنـا   قال ء «: میثاق آنان آمده است   
 .حکم براى اقرار لازم است: اند این آیه استفاده کرده
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اى مسـئله عملـى در قالـب     در برخى موارد هـم در آیـه  :  ـ لوازم و آثار حکم اعتقادی 3
عنی شود، ی گیرى خاص که در حقیقت جنبه کلى و ارزشى دارد، طرح مى          توصیف و جهت  

وکلـوا ممـا رزقکـم اللّـه حـلالاً          «: فرمایـد  مـثلاً مـى   . از اثر و نتیجه موضوع استفاده می شود       
 در این جا گرچه به صورت امـر آمـده، ولـى             )88/مائده  (»طیّباً واتقوا اللهّ الذى أنتم به مؤمنون      

اى ه ـ توانید از امکانات مادى و از نعمـت        در مقام بیان اباحه براى رفع خطر است؛ یعنى مى         
جویى کنید، اما این جواز، مشروط به رعایت تقواى الهى و توجه به حلال و حرام            الهى بهره 

طور قهرى حکـم اباحـه بـا نـوعى رعایـت تقـواى        پس به. وطیب بودن مأکولات شده است  
 .قرین شده است عملى و ایمان

م ممکن است کسى گمان کند این آیه ربطى به آیـات اعتقـادى نـدارد و در بیـان احکـا                    
شـود کـه قـرآن در مقـام توصـیف       مباحات است، اما با نگاهى بـه مجمـوع آیـه روشـن مـى           

 به این معنا که از نعمات الهى اسـتفاده          -بینى الهى است که در اسلام رهبانیت و زهد           جهان
ــداریم-نشــود  ــار از   هــا در جهــان انســان.   ن ــاه مــادى و اختی ــى اســلام در آزادى و رف بین
امکانـات  . برند و صوفى منشى و زهدگرایى منفى مجاز نیست       مى هاى مادى استفاده   نعمت

طور  مادى و مأکولات و مشروبات و ملبوسات در دین اسلام تا جایى که مضر نباشد، یا به                 
لـذا ایـن آیـه نـوعى نگـرش و           . خاص، مانند مسـکرات منـع نشـده باشـد، ممنـوعیتى نـدارد             

دهدکـه از آن حکمـی فقهـی     ن مـى گیرى دینى را درباره اعمال و کـردار انسـان نشـا          جهت
گـردد، مشـروط بـودن اسـتفاده از نعمـات بـه              آن چه در این آیه تأکید مى      . استفاده می شود  
 .رعایت تقواست

موضوع آیه، اعتقادى است و در سبک و سیاق، ناظر :  ـ شرایط و ویژگی های اعتقاد 4
قهـا از آن اسـتفاده      اى اسـت کـه برخـى از ف         به مسائل فقهى نیست، اما مدلول آیـه بـه گونـه           

توانـد احتمـالاً در حکـم فقهـى مـؤثر            اند کـه مـى     اند و معنایى استظهار کرده     حکمى کرده 
مـثلاً علامـه حلـى در ابطـال         . باشد، چون شرایطی را بیان می کند که مناسب با حکم است           
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نـّا  ولـئن سـألتهم لیقـولن إنّمـا ک        «: روزه مرتد و لزوم قضا به این آیه شریفه استناد کـرده اسـت             

توبه (  »لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم* نخوض ونلعب قل أباللهّ وآیاته ورسوله کنتم تستهزؤون        

ایشان در استدلال به ابطال صوم در صورتى که در وسط روز شخصى مرتد شود،               . )66-65/ 
 چون روزه از عباداتى است که در آن ایمان شرط است و ایـن               ؛به این آیه تمسک کرده است     

انـد و کارهایشـان بـر بـاد           در مقام توبیخ مرتدان است که پیش از آن اعمـالى انجـام داده              آیه
 .)81ص / 6حلی ،( رفته است

دهـد کـه     وی همچنین در مورد کافرى که در اثناى ماه رمضان مسلمان شود ، فتوا مـى               
للـذین   لق ـ«: کند در این باره به این آیه استدلال مى. هاى پیش از این مدت، قضا ندارد   روزه

 .)169/؛ همان 38/انفال ( »کفروا إن ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف
مسئله بحث شده در آیه اعتقادى، بـه صـورت امـر و از اعمـال     :  ـ پیوند اعتقاد با عمل 5

گـردد، ماننـد لـزوم اخـلاص در نیـت            قلبى انسان است، اما به مسائل جوارحى انسـان برمـى          
ما أمـروا إلاّ لیعبـدوا      «: در لزوم اخلاص به آیه شریفه     که اکثر فقها     اعمال عبادى، هم چنان   

انـد، مـثلاً علامـه حلـى و بسـیارى از فقهـا در         استناد کـرده )5/ بینه (  »اللهّ مخلصین له الدین  
معناى اخلاص چیـزى جـز نیـت        : اند اشتراط نیت در عبادت از این آیه استفاده کرده و گفته          

طـور کلـى     ر بیان آیه درباره پرستش و عبـادت بـه         که ظاه  با آن .  )241/ همان  ( صحیح نیست 
است، اما در اشتراط نیـت در وضـو، صـوم، اعتکـاف و جاهـاى دیگـر نیـز بـه آن اسـتدلال                         

 .اند کرده
هـا   اى دیگر از آیات اعتقادى، مـواردى اسـت کـه از آن    نمونه:  ـ ذکر مبانی اعتقادی 6

ت به برخى از مسائل استفاده      هاى تشریعى نسب   گیرى  کلى و بلکه مبانی وجهت     ،قواعد عام 
انعام ( »ولو أشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون      «: شود، مانند استفاده حبط عمل کافر از آیه        مى

والـذین کـذبّوا بĤیاتنـا و لقـاء الآخـرۀ حبطـت             (،   )ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله     « ،   )88/ 
ن اعمـال کفـار، مشـرکان و        ارزش شـد    و آیات دیگرى که نسبت به بى       )5/ مائده  ( »أعمالهم
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. کنـد  ها مشخص مى   گذارى را نسبت به اعمال فردى آن       منافقان اشاره دارد و نوعى ارزش     
دهد که دعا، استغفار و اعمال عبادى شما براى منافقان و            حتى در جایى به مؤمنان توجه مى      

ستغفر لهم ا«: کفار تأثیر ندارد و محدوده عملى شما با عنایت به جهت خاصى پذیرفتنى است          
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعین مرّۀ فلن یغفر اللهّ لهم، ذلک بـأنهّم کفـروا باللّـه و رسـوله و                 

 .) 80/ توبه ( » اللهّ لایهدى القوم الفاسقین
طورى که   تواند مفید باشد، به    اى در باب تشریعیات مى     بنابراین، این نوع آیات به گونه     

ن به دسـت آورد کـه آیـات اعتقـادى مـورد نظـر در تشـریعیات                  توا از مجموع این اقسام مى    
باشـد و از نظـر بحـث مـا و            چگونه هستند و حد استفاده از این دسته از آیات یکسـان نمـى             

هـاى آینـده بـه آن     ها شده، متفاوت اسـت کـه در بحـث    اشکالاتى که نسبت به استناد به آن   
رى اسـت و نـه دقیـق؛ زیـرا ممکـن        بندى، نه انحصـا    از طرفى، این تقسیم   . اشاره خواهد شد  

. بنـدى شـود    اى دیگـر دسـته     است موارد دیگرى به آن افزوده شود، یا همین اقسام به گونه           
اى از آیـات و نشـان دادن نـوع دلالـت             بنابراین، هدف از ایـن تبیـین، نشـان دادن مجموعـه           

 .هاست آن
 

 موانع استناد به آیات اعتقادى
تقـادی بـرای تشـریعیات اسـلام بـه صـورت مسـتقل              از آنجا که بحث استناد بـه آیـات اع         

گفتگو نشده ،پس جای این پرسش مطرح است که مشکل استناد به این دسـته از آیـات چـه                    
 بوده که در مجموعه آیات الاحکام قرار نگرفته و موانع آن کدام است؟

 
 )ها شبهه( ـ مشکل استناد 1

. ه ایـن دسـته از آیـات اسـت         اصلی این مقاله، طرح وبررسی مشکل استناد ب        گفتیم بحث 
گیرد؟ و چرا فقهـا      باید ببینیم چه مشکل و مانعى در سر راه استناد به آیات اعتقادى قرار مى              
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هـاى   انـد؟ در کتـاب     به ارتکاز، این دسته از آیات را جزو آیات احکام بـه حسـاب نیـاورده               

م بـر عـدم     اصولى و فقهى و حتى آیات احکام به این آیات اسـتناد نشـده و دلیـل خاصـى ه ـ                   
انـد ، جهـت تفـاوت        اند و حتى کسانى که به این نوع آیات استدلال کـرده            استدلال نیاورده 

شـود، مشـکلات احتمـالى ، و         لذا اگر به مشکلات اشاره مـى      . اند ها را هم ذکر نکرده     آن
 :تواند مانع استناد به این دسته از آیات باشد موانعى است که مى

 ناظر به عمل جوارحى انسان نیست، داشتن بـاور و عُلقـه    ـ از آن جا که آیات اعتقادى 1
ها به عمل جوارحى کارى ندارد و در محدوده تعریف علم فقـه و            آن. قلبى، مورد نظر است   

 هو أحکام شرعیهّ فرعیهّ أو الوظایف : گنجد، چون در تعریف فقه آمده است       آیات احکام نمى  
 .)40ص/حکیم ( یۀّ منِ قبل الشارع أو العقل عند عدمهاملالع

فقه به باورها و اعتقادات کارى ندارد، بلکه کارهایى را که در قلمرو عمل است بحـث                 
دهـد بـه     لذا با این نوع آیات سازگارى ندارد، حتـى آن جـا کـه قـرآن دسـتور مـى                   . کند مى

خواهد بگوید این باور را به تعبد بپذیرید؛  خداى یگانه ایمان بیاورید، یا شرک نورزید، نمى       
تواند مقـدمات ایمـان      انسان تنها مى  . طور اصولى باور و اعتقاد امرى اختیارى نیست         به زیرا

 .را تحصیل کند و با عمل ارادى کسب معرفت کند
اى پدید آمد و از حالت شک بـه یقـین یـا ظـنّ                طور کلى اگر در جایى فکر و اندیشه        به

توان امر و نهـى      این مرحله نمى  در  . دهد   قابل اعتنا رسید، جاى خود را به اعتقاد و باور مى          
 یعنى فردى را الزام کرد که به چیزى اعتقاد پیدا کند یا از چیـزى سـلب اعتقـاد نمایـد                      ؛کرد

ها را به جهتى هدایت کـرد، چـرا          توان ارشاد کرد و انسان      بلى، مى  1.شود وگرنه عتاب مى  
اشته باشد، یا بیـان     که پذیرش هدایت بر این فرض استوار است که مقدمه و مبنایى را قبول د              

 .مطلب زمینه فکر و تأمل را فراهم کند و درباره مسئله اى که یادآورى شده، فکر کند

______________________________________________________ 
این همه آیات که وعده عذاب و عقاب به کفار ومنافقان می دهد چیست ؟ جواب این دسته از آیات : ممکن است گفته شود . ١

هی روی حقیقت سرپوش می گذارند و کفر می ورزند ؛ معنی این آیات ناظر به صورتی است که انسان ها با علم و آگا. روشن است 
 . منافقان هم با آن که حقیقت را می دانند دو رویی می کنند . لغوی کفر هم همین است
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شـود، در حقیقـت    از این رو، اگر در بخش زیادى از آیات اعتقادى به انسان تکلیف مى           
اى کـرده    کـه القـاى عقیـده      ها را به مقدمات مسئله توجه دهد، نه این         براى این است که آن    

ها با فکر و     عقیده، امر غیر اختیارى است و مقدمات، کسب براهین و نقض استدلال           . شدبا
کند  جا که لقمان به فرزند خود توصیه مى        گیرد، مثلاً در آن    اندیشه و عمل ارادى انجام مى     

وإذ قال لقمان لإبنه و هو یعظه یا بنـىّ لاتشـرک باللّـه إنّ الشـرک                 «: که به خداوند شرک نورز    
خواهد ماننـد یـک عمـل عبـادى و عملـى             به این معنا نیست که مى     )13/ لقمان  ( »ملظلم عظی 

خارجى فرمان دهد که مثلاً نماز بخوان، روزه بگیر، زکات بده و شـرک نـورز، بلکـه بـه او                     
دهد که در عقیده به خدا مواظبت کن و شناخت خود را نسبت به خداوند تعمیق                 دستور مى 

 . به دیگران نسبت دهى و در نتیجه قائل به شرک شوىببخش و مبادا افعال خداوند را
وادع إلـى   «:  آیه زیر هم در سیاق آیات اعتقادى است که بـه صـورت امـر و نهـى آمـده                   

فمن « و    )87/قصص(» ولا تدع مع اللهّ إلهاً آخر لا إله إلاّ هو         * ربّک و لا تکوننّ من المشرکین       
و این آیه که  ) 110/کهـف (» یشرک بعبادۀ ربه أحداً  کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً و لا        

قــل إنّمــا ادعــوا ربــى ولا أُشــرک بــه «: دعــاى پروردگــار بــا شــرک ورزیــدن ناســازگار اســت
و آیات بسیار دیگرى که به صـورت امـر و نهـى آمـده و در حقیقـت نـوعى                     ) 20/جن  (»أحداً

از غیـر خداسـت و      تر و تعمیق اندیشه و خـالص کـردن عمـل             دستور نسبت به شناخت بیش    
گزینى اعتقادى دیگر نیسـتند؛      هیچ کدام از این آیات درصدد امر به نابودى اعتقادى و جاى           

زیرا در این صورت آن فکر، اعتقاد نخواهد بود، بلکه فکرى، به صورت تقلیدى، جـایگزین   
 .فکر دیگرى شده است

ــ«: دهــد در همــین راســتا آیــات آزادى عقیــده معنــا مــى ک بالحکمــۀ أدع إلــى ســبیل ربّ
لسـت  * فـذکرّ إنّمـا أنـت مـذکرّ         «،  )125/نحـل   ( »والموعظه الحسنۀ وجادلهم بالتى هـى أحسـن       

وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیـؤمن ومـن   «، )21-23/غاشیه (»إلاّ من تولى وکفر   * علیهم بمسیطر   
وسـف  ی(» قل هذه سبیلى ادعوا إلى اللهّ علـى بصـیرۀ أنـا ومـن اتبعنـى               «،   )29/کهف(»شاء فلیکفر 
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 و آیات بسیار دیگرى که همگى در مقام بیان ایجاد فرصـت فکـر و مطالعـه و شـیوه           )108/

از همـه   . هاى مخالف و حـوزه مسـئولیت آنـان اسـت             راستین پیامبران در برخورد با اندیشه     
کند، اکراه در عقیده، مخالف واقعیت و مخالف شیوه ادیان الهـى            که تصریح مى   تر آن  مهم

 ) 256/بقـره   (»لا اکراه فـى الـدین     «آیاتى، چون   . طور ارادى است    آزادى و به   و انتخاب دین با   

که دستور انشایى باشد کـه       به این معناست که اکراه در عقیده و ایمان ممکن نیست، نه این            
اى سسـت    توان با براهین و استدلال نسبت به عقیـده         آرى کسى را مى   . اکراه در دین نکنید   
اى، صـفتى    ایمان و استنتاج از عقیـده     . یمان و اعتقاد او را برداشت     توان ا  باور کرد، اما نمى   

قلبى است که با تحویل و تحول و سبک و سنگین شدن ادلـه، زمینـه حصـول یـا نـابودى آن                       
لذا اوامر و نواهى در باب اعتقادات جنبه مقـدمى و ارشـادى دارنـد و ایـن     . گردد حاصل مى 

طور که خداوند ایمان و کفر مردم را بـه مشـیت    ننوع بیان در قرآن شواهد بسیار دارد، هما  
 در حالى کـه  )29/کهف (»ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر   «: گوید دهد و مى   خود نسبت مى  

دانیم این مشیت خداوند به ایمان آوردن و کافر شدن، با مقدمات و اسباب خـاص خـود                   مى
گـردد   شود که مؤمن مـى  ى مىا  یعنى استعدادها و اعمال و شرایط به گونه        ؛گیرد انجام مى 

: که در امور تکوینى نیز این تعابیر فراوان آمده اسـت  شود، چنان و یا از حق روى گردان مى 
وهـو الـذى   «،  )2/انسـان  (»أمشاج نبتلیـه فجعلنـاه سـمیعاً بصـیراً      \إنّا خلقنا الإنسان من نطفۀ      «

دهـد    دیگران را به خود نسبت مى و از آن بالاتر افعال پیامبر و)54/فرقان (»ًخلق من الماء بشرا  
 .)17/انفال (»وما رمیت إذ رمیت و لکن اللهّ رمى«: گوید و مى

عُلقـه قلبـى، امـرى اسـت و      . گنجـد    بنابراین، استناد به آیات اعتقادى در قلمرو فقه نمى        
ها و باور به وجوداتى است که از       آن یکى از مقوله هست    . تکالیف عملى، امر دیگرى است    

مقوله حس بیرون است، مانند عالم غیب، وجود ملائکه، جن و آخرت و این یکى از مقولـه                  
بایدها و نبایدها و تکالیفى است که توسط جوارح انسان مانند دست، پا، چشم، گوش بایـد                

 .انجام گیرد یا ترک شود
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انـد و نـاظر بـه بایـد و      ا مسئله قلبـى ه  ـ مشکل دیگرِ آیات اعتقادى، این است که آن 2
نباید عملى هم نبوده، حتى در مقام بیان آن هم نیستند که بخواهنـد وظیفـه مکلـف را نشـان                     
دهند، بلکه عمومـاً در مقـام توصـیف و تحلیـل جهـان هسـتى، جایگـاه موجـودات و شـیوه                     

 .هاست برخورد مردمان در قبول و عدم قبول این نگرش
 نخست اشاره شد، اگر بایـد و نبایـدى در ایـن زمینـه آمـده در                  طور که در اشکال    همان

وآیـۀ لهـم الأرض     «: آمدهاى یک عقیده است، مثلاً در آیـه        حقیقت از باب توجه و تنبه به پى       
وجعلنا فیها جنّات من نخیل و أعناب وفجرّنا * المیتۀ أحییناها و أخرجنا منها حبّاً فمنه یأکلون 

هـاى   ، نشـانه  )33-35/یـس   (» ثمره وما عملته أیدیهم أفلا یشکرون      لیأکلوا من * فیها من العیون    
هاى الهى را بایـد سپاسـگزار        گردد تا به انسان بنماید که این نعمت        قدرت خداوند بیان مى   

گـزارى بـه اعمـال درجـه دوم      گزارى در حقیقت تکلیف خاص نیست؛ سپاس بود و سپاس 
 . دیگرى که به انسان متوجه استشود، مانند دعا، نماز، زکات یا تکالیف منتقل مى

یا أهل الکتاب لم تکفرون بĤیات اللهّ و اللهّ شهید على مـا             «: گوید یا در جاى دیگر مى    
امر و نهى ! هاى خداوند کفرمی ورزید کند که چرا به آیه      و توبیخ مى   )91/آل عمـران    (»تعملون

نبه عملى داشـته باشـد؛      و توبیخ از کفر به آیات از مقوله تکلیف مولوى نیست تا دستورش ج             
اى از   ها و اعتقادها اسـت؛ چـرا کـه در سـیاق مجموعـه              نوعى تنبه و ارشاد به لوازم گرایش      

أم یقولون افتـراه قـل      «: کند آیات آمده و افراد را به ضمیر آگاه و وجدان بیدار آنان دعوت مى             
لیـأتوا بحـدیث مثلـه إن    ف(،  )إن افتریته فلا تملکون لى من اللهّ شیئاً هو أعلم بمـا تفیضـون فیـه        

أم خلقـوا السـموات والأرض بـل    * أم خلقوا مـن غیـر شـىء أم هـم الخـالقون      * کانوا صادقین   
هـاى تـاریخ ارجـاع     در مواردى هم براى ارشاد و تنبـه، بـه گذشـته     . )34-36/طـور   (»لایوقنون

ین دعوت  که این تنبه را کامل کند آنان را به مطالعه سرنوشت اقوام پیش             دهد و براى این    مى
أفلـم یسـیروا فـى      «،)5/تغـابن   (»ألم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبـال أمـرهم           «: کند مى

الأرض فینظروا کیف کان عاقبۀ الذین من قبلهم کانوا أکثر منهم وأشدّ قوۀ وآثاراً فى الأرض فما 
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قـرار گرفتـه و    و آیات بسیار دیگرى که در این سـیاق     )82/غافر(»أغنى عنهم ما کانوا یکسبون    

 .ها است آمدهاى عقاید انسان در مقام توصیف و تحلیل حقایق جهان و موجودات و پى
بنابراین، این دسته از آیات اگر امـر و نهـى هـم دارنـد، نـه از بـاب تکلیـف و دسـتورات                         

ها ارشاد، تنبه، توجه، بیدار کـردن و      تعبدى همانند وظایف عبادى است، بلکه امر و نهى آن         
فکرى براى دریافت مقدمات و شرایط پیدایش اعتقاد و از این قبیل مسائل اسـت و                فراخوان  

به همین جهـت ایـن دسـته از آیـات در            . مقوله این آیات با آیات احکام کاملاً متفاوت است        
 .نظر فقها و آیات احکام نویسان از بحث فقهى خارج است

 
 پاسخ شبهه

بى و ذهنـى انسـان و در مقـام توصـیف و             در این جهت که آیات اعتقادى ناظر به امور قل         
ها ناظر به تکلیـف تعبـدى و عمـل مسـتقیم خـارجى               گاه امر و نهى آن     تحلیل هستند و هیچ   

طور عمده در     چرا که اگر این حجم از آیات اعتقادى که به          ؛نیست، بحث و تردیدى نیست    
حظه گردند،  جهت ارشاد و تنبه و بیدار کردن ضمیر و آگاه کردن به حقایق هستى است ملا               

جز این نیست که براى ایجاد معرفت و آگـاهى هسـتند، منتهـا نبایـد از یـاد ببـریم کـه بیـان                         
طـور مسـتقیم و دیگـرى        یکـى بـه   : احکام در قرآن همواره از دو طریق انجـام گرفتـه اسـت            

طـور مطـابقى و یـا تضـمنى باشـد،            در آن جا که دلالت کلام به      . طور غیرمستقیم و تبعى    به
بسا  که چه (طور التزامى باشد     کم، مستقیم و نص است، اما اگر دلالت کلام به         دلالت بر ح  

شود یا حتى از سکوت نسبت به ذکر خصوصیات          منظور اولیه کلام نبوده و تبعاً استفاده مى       
در این صورت، این دسته از آیات       . گردد یا از طریق علت حکم یا اقتضاى کلام استفاده مى         

 .شود ادیات و یا سایر موارد ،براى فقیه دلیلى بر حکم مىاعم از تکوینیات یا اعتق
گـردد و از مـوارد       البته در علم اصول فقه موارد بسیارى هسـت کـه منبـع اسـتدلال مـى                

مــدلولات غیرمســتقیم و غیــر نــص اســت؛زیرا بــراى دلالــت حکــم ،تقســیم دیگــرى انجــام 
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ه محـدودیتى اسـت و      درباره دلالت مفهوم، گرچ ـ   . دلالت منطوق و دلالت مفهوم    : شود مى
تمام مفاهیم، مانند مفهوم لقب، وصف و عدد و حتـى برخـى مـوارد مفهـوم شـرط کـه قیـد                       

انـد کـه     اند، امـا درنهایـت از مـواردى        موضوع است از مدار دلالت مستند، و حجت خارج        
هایى ازاین دسـته از آیـات را برخـواهیم           که بعدها مثال   نیست، چنان  ها در فقه کم    تعداد آن 
هایى از احکام تکلیفـى و وضـعى از    ها بر جنبه   مثل آیات اعتقادى که گاه دلالت آن      شمرد،  

هـا   طور غیرمستقیم و از قسم دلالت ظاهر است و شیوه بیان آن            این آیات به  . این قبیل است  
 .متفاوت از آیات مشخص در آیات احکام است

آیات احکام قرار گیـرد     البته نگارنده بر آن است مواردى از آیات اعتقادى باید در سیاق             
شـوند،   اى ناظر به اعمال جوارحى باشند و اگر بـه کـار قلـب و دل مربـوط مـى           که به گونه  

که ناظر به روح اعمال عبادى هستند و یا از مدلول این             مانند نیت، حضور قلب، به دلیل این      
 .شوند شود، مرتبط به فقه مى اى فقهى استفاده مى دسته از آیات نکته

اى  توجه جدى این گفتار این است که نباید آیـات احکـام را محـدود بـه دسـته                  بنابراین  
اى دلالت بر حکمى دارد مورد توجـه قـرار           اى را که به گونه     خاص کنیم، بلکه باید هر آیه     

که سیاق آیـه در مقـام توصـیف و تحلیـل اسـت یـا مربـوط بـه اعمـال                       دهیم و به صرف این    
 که بسیارى از فقهاى اقدم بـه ایـن دسـته از آیـات               طور جوانحى است کنار زده نشود، همان     

 .اند ها استناد کرده هاى فقهى و تفسیرى به آن اشاره و در کتاب
باشـد در    از روى اتفاق، تفاوتى که میان فقها و مفسران کهن با فقهاى متأخر بـارز مـى                

 هـاى عرفـى و     تر به روایات و اصول عملیه و کـاوش         فقهاى متأخر بیش  . همین جهت است  
کننـد، در حـالى کـه     پردازند و از تأمل در آیات غفلـت مـى   عقلى مربوط به این دو منبع مى  

گیرى و اهتمام گسترده فقهاى متقـدم و مفسـرانِ نویسـنده آیـات احکـام، بـه                   روح و جهت  
آیات قرآن از ابعاد مختلف آشکار است؛ این دسته از فقیهان در مرحلـه بعـدى بـه روایـات و                     

ها به آیات قرآن بسیار فـراوان و         از این رو، استناد آن    . پردازند قلى مى هاى عرفى و ع    تحلیل
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به همـین جهـت فقیـه تیزبینـى، چـون ابـن ادریـس حلـى در         . به اصول عملیه بسیار کم است  

گردانـى از آن بـه اسـتنادِ اخبـارِ غیـرِ قابـلِ اعتمـاد         ضرورت تکیه بر ظواهر قرآن و نقـد روى    
بـراى  .  و تخصیص آن جز با براهین عـذر ناپـذیر روانیسـت            کنار نهادن آیات قرآن   : گوید مى

) سان قرآن اسـت    که هم (اى از قرآن یا سنت متواتر و قطعى          مستند نمودن احکام باید به آیه     
 در مـوارد بسـیارى چنـین سـنت و           ]مورد بحـث  [و یا اجماع مراجعه کرد و چون در مسئله          

 چرا که قـرآن درمـان هـر درد          ؛کرداجماعى مفقود است، بایستى به عموم آیه قرآنى تمسک          
 .)515ص /1ابن ادریس ، ( است

چنین به همین دلیل علامـه طباطبـائى ایـن شـیوه متـأخر از فقهـا را مـورد نقـد قـرار                         هم
توجهى به ابعاد مختلف آیات اشاره       اى دیگر در عدم استناد به قرآن و بى         دهد و از زاویه    مى
ى تنظیم شده است کـه بـه هـیچ وجـه بـه قـرآن                ا علوم حوزوى به گونه   : گوید کند و مى   مى

تواند تمامى این علوم را از صـرف،         اى که شخص متعلم و فراگیر مى       احتیاج ندارد، به گونه   
نحو، بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه و اصـول فـرا گرفتـه و بـه آخـر برسـاند و حتـى                        

رآن نخواند و جلدش را هم      ها اجتهاد کند، ولى اساساً ق      متخصص در این امور باشد و در آن       
 این شیوه به این دلیل است که تنها آیـات مشخصـى مـورد            .)117ص/10طباطبـایی ،    ( دست نزند 

کـه در قـرآن   (گیرد و به جاى تأمل در آیات اعتقادى، تکوینى و اصول عالى    استناد قرار مى  
ه ، بـه اصـل برائـت عقلـى و نقلـى، اشـتغال و استصـحاب مراجع ـ                 )در شکل کلـى بیـان شـده       

 .کنند کنند و با این اصول مشکل را حل مى مى
ها را مـورد خطـاب قـرار     طور غیر مستقیم، انسان ها اگر آیات اعتقادى به افزون بر این 

کنـد، در    دهد که در باب عقاید و باورهاى خود بیندیشند و به حکـم عقـل ارشـاد مـى                   مى
بارت دیگر، اگر در مقولـه      به ع ؛  کند اى از وظایف ذهنى را براى مکلف باز مى         واقع دریچه 

گیرد، در قلمرو عناوین کلى، زمینه را براى انشاى طریـق            بایدها و نبایدهاى جزئى قرار نمى     
سـازد و    و راهنمایى مقدمات فکـر و معرفـت و برطـرف کـردن موانـع شـناخت فـراهم مـى                    
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ن هایى جهت تعیین وظایف انسا در زاویه) که در محدوده احکام خمسه هستند  (تکالیفى را   
کند، گرچه از مواردى باشد که عقل هم آن را از پیش دریافته باشد، اما چه                 موحدروشن مى 

هـا،   ها امضایى هستند و امضـایى  باک که همه احکام فقهى تأسیسى نیستند و بسیارى از آن     
همگى برگرفته از شرایع پیشین نیستند، بلکه امضاى سیره عقلا و یا ارشاد بـه نکـات عقلـى                   

 .است
ن، مسئله استفاده از آیات اعتقادى براى استنباط حکـم امـر مسـلمى اسـت، منتهـا                  بنابرای

عموماً مقوله استناد به این دسته از آیات، متفاوت از احکام صریح فقهى است؛زیرا در آن جا                 
شـود، در حقیقـت نـوعى        گیـرى عملـى مـى      گـردد و نتیجـه     که مسئله اعتقادى مطرح مـى     

مـن الـذین فرقّـوا دیـنهم و     * ولا تکونوا من المشرکین «: انندگردد، م  رهیافت عملى استنباط مى   
مانند مشـرکان  : گوید جمله نخست مى.)31-32/روم (»کانوا شیعاً، کل حزب بما لدیهم فرحـون      

، در حالى که خداوند خطابش به مسـلمانان         !نباشید، اما در کدام جهت؟ از جهت شرکشان       
مشرکان کسانى هستند که در     : دهد یح مى از این رو، توض   . است و مسلمانان مشرک نیستند    

هـا پـاره پـاره شـدند و هـر کـدام بـه                ها و گروه   دین خودشان تفرقه ایجاد کردند و به دسته       
آیه هم در بیان این نکته است که پاره پاره شدن و         . گروهى که وابسته بودند خوشحال بودند     

هـدف قـرآن از     . اختلاف افکنى مشرکان مورد نظر است و همین هم مـورد نکـوهش اسـت              
 .نکوهش مشرکان نقد روش عملى آنان است

فویل للذین یَکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عنداللهّ لیشـتروا بـه           «: مورد دیگر، آیه  
ایـن آیـه در     . باشـد   مى )79/بقره  (»ثمناً قلیلاً فویل لهم مما کَتَبَتْ أیدیهم و ویل لهم مما یکسبون           

رى و اعتقادى اهل کتاب است، اما هدف از این بیـان نهـى              حقیقت توضیحى از وضعیت فک    
از کاسبى راه انداختن در امر دین و نسـبت دروغ دادن بـه دیـن و فریـب و دورویـى کـردن                        

لذا خطاب به علماى دین محمدى است که مبـادا شـما هـم دچـار همـین سرنوشـت                    . است
 .شوید و دین سازى و دین فروشى کنید
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کـه سـبک و    رغـم ایـن   ارى که مشابه این آیـات اسـت، علـى       در این موارد و موارد بسی     

توان قیود و شـرایطى      سیاق آیات، اعتقادى است، اما استنتاج حکم فقهى میسور است و مى           
هـا   از حکم را از همین دسته از آیات در مباحث فقهى استنباط کرد، اگر چه مـواردى از آن                  

تى که مسائل عملى را در قالب توصیف        که آیا  ارتباطى به افعال جوارحى نداشته باشد، چنان      
 .باشند کنند، مثل آیات اعتقادى یاد شده مى گیرى خاص طرح مى و جهت
شـان هـم     ها اعتقادى است و سبک و سیاق       تر از همه، آیاتى هستند که موضوع آن        مهم

تـوان اسـتفاده     اى اسـت کـه مـى       هـا بـه گونـه      ناظر به مسائل تشریعى نیست، اما مـدلول آن        
: به عنـوان نمونـه اردبیلـى در ذیـل آیـه           . اند  و فقهاى بسیارى به آن استناد کرده       حکمى کرد 

ــوثقى لا انفصــام لهــا     « ــالعروۀ ال ــه فقــد استمســک ب ــؤمن باللّ ــر بالطــاغوت و ی ــان (»فمــن یکف هم

کند که مراجعه به حکام ظالم، حرام اسـت و مـردم وظیفـه دارنـد کـه بـه                     استفاده مى )256/
 ایمان به خدا و اراده تحـاکم بـه طـاغوت قابـل جمـع نیسـت       حکم الهى مراجعه کنند؛ چون   

قـال ءأقـررتم و أخـذتم علـى ذلکـم        «: که فاضل مقداد سیورى از آیـه       ، چنان )864اردبیلـی ، ص     (
 که بحث درباره اخذ میثاق از پیامبران و اقـرار بـه مسـائل         -)81/آل عمران   (»إصرى قالوا أقررنا  

: کـه از آیـه   کنـد، هـم چنـان    نـده را اسـتفاده مـى   اعتقادى است ـ لزوم حکم براى اقـرار کن  
 و آیات مشابه آن به اعتبار اقرار در مرافعات و احکـام              )172/اعراف  (»ألست بربکم قالوا بلى   «

 .)86 و 87صص /2سیوری ، فاضل مقداد ، (کند قضایى استفاده مى
و ما کنـّا  « ،   )5/نه  بی(»وما أُمروا إلاّ لیعبدوا اللهّ مخلصین له الدین       «: در مورد آیاتى، چون   
و جـزاء سـیئۀ     «،  )164/انعـام   (»ولا تـزر وازرۀٌ وزر أُخـرى      ( ،   )15/اسـراء   ()معذبّین حتى نبعث رسولاً   

 فقهـى  -هـاى تفسـیرى     و آیـات مشـابه در فقـه و اصـول فقـه و کتـاب           )40/زمر(»سیئۀ مثلها 
. کننـد  اد مـى  ها در موضوعات مختلف استن     گیرد و فقها به آن     بسیارى مورد استناد قرار مى    

دهد که مسئله استناد به آیات اعتقـادى بـراى احکـام فقهـى موضـوع                 ها نشان مى   این نمونه 
 .هاى بعدى مواردى از این نوع استنادها را نشان خواهیم داد رایجى بوده که در بحث



                                                                                           
       

 
 
 

                                                                 57                                                                                  جایگاه آیات اعتقادى دراستنباط احکام

 

 ـ استناد فقیهان به آیات اعتقادى2
 نمونه ای ازگفتار فقیهان     جهت استشهاد وتأیید استناد به آیات اعتقادی، مناسب است به         

بی گمان استناد به آیات اعتقادى در آن جا که اثـر فقهـى دارد، در                . در این باب اشاره گردد    
انـد، بـا     میان قدما امری کاملاً متداول بوده است و فقیهانى که به این آیـات اسـتدلال کـرده                 

نوع استفاده از استناد    توجه به چندگونگى این آیات در جاى جاى فقه از آن استفاده نموده و               
 در آن جا که مسـئله اعتقـادى اسـت،     به عنوان نمونهسان نبوده است،  آنان در موارد آن یک 

اى از عمـل و انجـام    امّا نتیجه آن عملى جوارحى است که بازگشـت بـه اعتقـاد دارد و لایـه               
جعـل فیهـا    و هـو الـذى مـدّ الأرض و          «: گوید دهد، مثلاً در آن جا که مى       تکلیف را نشان مى   

رواسى وأنهاراً ومن کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشى اللیل النهار إنّ فـى ذلـک لآیـات          
هـا،   هـاى آن، ماننـد کـوه     طرح آفریدگار و خـالق زمـین و مجموعـه      )3/رعـد (»لقوم یتفکرون 

ها و مسائل دیگر براى توجه به خالق هستى و این نکتـه اسـت                ها، پدید آمدن میوه    رودخانه
 .باره فکر کنند و ببینند و بفهمند که آفریننده آنان چه کسى است ها در این انسانکه 

بنابراین، دستور آیه نسبت به فکر کردن، بازگشت به مسئله اعتقادى دارد؛ طـرح مسـئله           
ایـن مسـئله، گرچـه ارشـادى     . تر است براى اندیشیدن و اندیشیدن براى دریافت بهتر و بیش      

شـبیه  . کند، اما مانند نهى از ظلم است که جنبه عملـى دارد             مى است و عقل هم آن را درک      
یا أیهّا الناس قد جاءکم برهان من ربکم و أنزلنـا           «: گوید این روش بیان، آیه زیر است که مى       

إلیکم نوراً مبینا فأمّا الذین آمنوا باللهّ واعتصموا به فسیدخلهم فى رحمۀ منه وفضل ویهدیهم إلیه               
 بیان مسئله اعتقادى است، اما ایمان به خدا و چنگ زدن بـه          )174-175/اءنس(»صراطاً مستقیما 

اى اعتقادى دارد کـه همـان قـرار گـرفتن در صـراط مسـتقیم و داخـل شـدن در           خدا، نتیجه 
 .رحمت و فضل الهى است

گیرى در فقه مورد توجه و استناد قرار نگرفتـه   با همه این اوصاف، این نوع بیان و نتیجه 
انـد و حتـى درظـرف اسـتنادهاى          این دسته از آیات باب و فصلى اختصاص نداده        و فقها براى    



 
 
 
 

   

                                                          پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی                                                   58

 
ترین این مـوارد، موضـوعات اعتقـادى اسـت کـه در سـبک و                 مهم. اند فقهى هم نگنجانده  

تـوان اسـتفاده     اى است که مى    سیاق ناظر به مسائل تشریعى نیست، اما مدلول آیات به گونه          
یارى براى استناد فقها از روزگاران پیشین داریـم         در چنین مواردى، شواهد بس    . حکمى کرد 

انـد،   کـرده  و فقیهان متقدم، این دسته از آیات را به راحتى جزء آیات احکام محسـوب مـى                
* وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونَأَ بجانبه وإذا مسـّه الشـرکان یؤسـاً               «: مثلاً صدوق از آیه   

 اسـتفاده حکـم فقهـى       )83-84/اسراء(»ى سبیلاً قل کل یعمل على شاکلته فربکم أعلم بمن هو أهد         
) ع(جالب این جا است که در این زمینه به روایتى استناد کرده که امـام صـادق                . کرده است 

با عنایت به این آیه، صحت نماز در کلیسا و کنیسه و جاهاى مذهبى غیر مسلمانان را جـایز                  
شـود کـه آیـات     ابراین، معلوم مىبن. )876، خبـر  3/237؛ طوسی ،   244ص  / 2صدوق ،   (دانسته است 

 .اعتقادى کاربرد فقهى دارد
ولئن سألتهم لیقـولن اءنّمـا کنـّا        «: هاى دیگر که پیش از این هم اشاره کردیم آیه          از نمونه 

توبه (»لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم* نخوض و نلعب قل أباللهّ و آیاته و رسوله کنتم تستهزؤن       

ن علامـه حلـّى بـر اسـاس آن، حکـم بـه ابطـال صـوم مرتـد                    است که فقیهـانى، چـو     )66-65/
قــل للــذین کفــروا أن ینتهــوا یغفــر لهــم مــا قــد «: چنــین بــا آیــه هــم. )81ص  /6حلــی ، (انــد کــرده
اگرکسى در اثناى شهررمضان مسـلمان شـود،        : اند اند و گفته    استدلال کرده  )38/انفال  (»سلف

 .)169حلی ، ص (نیست قبل لازم قضاى روزهاى
اند که استقصاى    به مواردى از آیات اعتقادى براى احکام خاص فقهى استناد کرده          فقها  

آیـد کـه مسـئله     طلبد و به اجمال از همین موارد به دست مى  اى مى  این موارد کار جداگانه   
 .استناد به این نوع آیات، امرى طبیعى و رایج بوده است
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 هاى استناد اهل سنت به آیات اعتقادى ـ نمونه3
هاى فقهى و تفسیرى اهل سنت در موارد بسیارى به آیـات اعتقـادى در بـاب                  کتابدر  

احکام و فقه استناد شده است، به عنوان نمونه یکى از ایـن کسـان ابـوبکر رازىمعـروف بـه                     
 ـ  )76/اسـراء (»وما کنّا معذبّین حتى نبعـث رسـولاً  «: ایشان در ذیل آیه.   است) ق370م (جصاص 

ب معیار تکلیف، عذاب، عقاب و فلسفه رسالت انبیا است ـ چنـدین   که بحثى اعتقادى در با
اگر کسى مسلمان شـد و احکـام   : گوید  سپس مى وکند بحث فقهى و اصولى را مطرح مى   

دانست و مطلع نبود، قضـاى آن واجـب نیسـت؛چون کسـى کـه مطلـع                  نماز و روزه را نمى    
 ز احکـام قابـل طـرح اسـت        اى ندارد و این حکـم در مـوارد فـروع بسـیارى ا              نیست، وظیفه 

 .)17ص/5جصاص ، (
فلیحـذر الــذین یخــالفون عــن أمـره أن تصــیبهم فتنــۀ أو یصــیبهم عــذاب   «: چنــین از آیــه هــم
کند که امر، بر وجـوب دلالـت دارد و بـراى مـا افعـال پیـامبر بـر                      استفاده مى  )63/نور(»ألیم

ومـا امـر فرعـون    «: گـر کـه در آیـه دی     وجوب دلالت دارد؛ زیرا امر به معناى فعل است، چنـان          
ولولا دفع اللّـه النـاس بعضـهم بـبعض          «:درباره آیه . شود  همین معنا استفاده مى    )97/هود(»برشید

این آیه دلیل بر این است که انهدام        : گوید مى) 40/حج(»لهَُدّمت صوامع وبیَِع وصلوات ومساجد    
ان نیسـتند جـایز     این اماکن مقدس براى کسانى که در ذمه هستند و در حال جنگ با مسلمان              

نیست؛ زیرا قرآن وجـود ایـن امـاکن را بـه عنـوان جایگـاه دعـا و ایمـان پذیرفتـه و یکـى از                       
 .)365ص /5جصاص ، (ها این است که مبادا دیرها و کلیساها، از بین برود نگرانى

 است که در    ) ق 504م  (یکى دیگر از این کسان، عمادالدین طبرى معروف به کیاهرّاسى           
نمایـد، مـثلاً در      کند و اسـتخراج حکـم مـى         آیات اعتقادى زیادى استناد مى     احکام قرآن به  

بـراى  ) 78 -79/یـس (»قل یحییها الـذى أنشـأها أوّل مـره         * من یحیى العظام وهى رمیم    «: ذیل
من کان یرید حرث الآخرۀ  «:  یا از آیه   ).355ص  /3کیاهراسی ،   (کند جواز استعمال قیاس استناد مى    

کند که حج از غیر جایز نیست و وضـو بـراى خنکـى و           استفاده مى )20/شوری(»نزد له فى حرثه   
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ومـا کنـّا معـذبّین حتـى نبعـث          «: و یـا از آیـه     . دانـد  نظافت را براى نماز طبق این آیه جایز نمى        

کند انسان تا رسیدن دلیـل سـمعى، مکلـف بـه تکـالیف عملـى                استفاده مى ) 15/اسراء(»رسولاً
کنـد و چنـین اسـتدلالى     ن به آیات اعتقادى استناد مـى نیست و موارد بسیار دیگرى که ایشا      

 .امرى طبیعى بوده است
کنـد، قرطبـى در کتـاب الجـامع          چنین از کسانى که به این آیات بسـیار اسـتناد مـى             هم

 از قول برخـى از  )164/انعام (»ولا تزر وازرۀ وزر أُخـرى «: در ذیل آیهوی لأحکام القرآن است،  
انـد و ایشـان در ایـن         آیه بر عدم صحت بیع فضولى استناد کرده       کند که با این      علما نقل مى  

مسلماً این آیه اگر : گوید هاى زیاد در دلالت آیه مى کند و پس از بحث   استدلال مناقشه مى  
ناظر به مسائل و احکام دینى باشد، معنایش این است که کسى به خـاطر کارهـاى دیگـرى                   

ولـن ترضـى عنـک الیهـود        «: ن طور در ذیل آیه    همی.)156-157صص  /7قرطبی ،   (شود مؤاخذه نمى 
دهـد کـه کفـر ملـت      ایـن آیـه نشـان مـى      : گوید  مى )120/بقره  (»ولا النصارى حتى تتبع ملتّهم    

قـل للـذین    «:  و از آیـه    )95ص  /2کیاهراسـی ،    (»حتـى تتبـع ملّـتهم     «: فرماید واحده است؛ چون مى   
کسى که پیش از اسلام طلاق      : کند مىاستفاده   )38/انفال(»کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف       

 -داده یا زنا کرده یا سوگند باطل خورده و یا سرقتى انجام داده باشد، پس از مسلمان شـدن            
کیاهراسـی ،  (شـوند   عقاب و حـدّى بـر او جـارى نمـى    -اگر دیگران بر وى حقى نداشته باشند 

 که صرف   )30/؛ اسراء 40/؛ حج 60/نمل  (کند ایشان به آیات بسیار دیگرى استناد مى      . )420ص  /7
گر ایـن اسـت کـه فقهـا، مفسـران و             ها وجود دارد، نشان    نظر از مناقشاتى که در دلالت آن      

اى  آیـات اعتقـادى تافتـه     : نویسندگان کتب آیات احکام در مذهب اهل سنت معتقـد بودنـد           
گیریـى کـه دارا باشـند، اگـر          جدا بافته از دیگر آیات نیست و آیات، هـر مضـمون و جهـت              

لـذا  . طور مستقیم یا غیر مستقیم دلالت بر حکمى فقهى داشته باشند، قابل استناد هسـتند               به
اختصاص دادن آیات احکام به تعدادى محدود، چون پانصد آیه یا حداکثر نهصد آیه درسـت                

 .نیست
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تر شیعه به کار گرفته بودند، بـه ویـژه آن     تقریباً همین روش را بسیارى از فقهاى قدیمى   
اى به قرآن داشته و در استنباط احکام در مرحله اول بـه سـراغ قـرآن      نایت ویژه کسانى که ع  

انـد، امـا اکنـون       اند و با تأمل و تدبر در آیات سعى در استخراج احکام قرآن داشـته               رفته مى
ها و موارد استناد اشاره شود، اما این نکته عیان است کـه فقهـاى                فرصت نیست که به مثال    

اند و حضور قرآن در اسـتنباطات فقهـى آنـان            ترى به قرآن داشته     بیش تر شیعه عنایت   قدیمى
 . چشمگیرتر بوده است

 
 نتیجه گیری 

گفتیم و نتیجه گرفتیم که آیات اعتقادى هرچند ناظر به امور قلبـى و ذهنـى انسـان و در                    
هـا نـاظر بـه تکلیـف تعبـدى و عمـل              گاه امر و نهى آن     مقام توصیف و تحلیل هستند و هیچ      

م خارجى نیست، ودر این امر بحث و تردیدى نیست؛ زیرا که اگر این حجم از آیـات                  مستقی
طور عمده در جهت ارشاد و تنبه و بیدار کردن ضمیر و آگاه کردن به حقایق  اعتقادى که به

هستى است ملاحظه گردند، جز این نیست که براى ایجاد معرفت و آگـاهى آمـده انـد، امـا                    
یکـى  : ان احکـام در قـرآن همـواره از دو طریـق انجـام گرفتـه اسـت       نباید از یاد ببریم که بی ـ    

در علم فقه موارد   . طور غیرمستقیم و تبعى    طور مستقیم ودر قالب امر و نهی و دیگرى به          به
گردد و از موارد مدلولات غیرمستقیم و غیر نص          بسیارى هست که بارها به آن استدلال مى       
سائل اعتقادی اسـت کـه از لابـلای آنهـا مـی تـوان          استفاده می شود، که یکی از این موارد م        

طـور غیرمسـتقیم و از قسـم دلالـت      احکام فقهی و عملی را استفاده کرد؛ چون این آیات به     
لـذا آیـات    . ها متفاوت از آیات مشخص در آیـات احکـام اسـت            ظاهر است و شیوه بیان آن     

گیریى کـه دارا   ن و جهتاى جدا بافته از دیگر آیات نیست و آیات هر مضمو    اعتقادى تافته 
طور مستقیم یا غیر مستقیم دلالت بر حکمى فقهى داشته باشـند، قابـل اسـتناد       باشند، اگر به  

 . هستند
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نکته دیگر مواردى از آیات اعتقادى هستندکه در سیاق آیـات احکـام قـرار گیـرد و بـه                    

شـوند، ماننـد     اى ناظر به اعمال جوارحى می باشند و اگر به کار قلب و دل مربوط مى                گونه
 ناظر به روح اعمال عبادى هستند و یا از مدلول این   است که  دلیل این نیت، حضور قلب، به     

ازایـن رو،   . شـوند  شود، و کاملاً مرتبط به فقه مـى        اى عملى استفاده مى    دسته از آیات نکته   
اى  نهاى را که به گو     اى خاص کنیم، بلکه باید هر آیه       نباید آیات احکام را محدود به دسته      

که سیاق آیه در مقام توصـیف        دلالت بر حکمى دارد، مورد توجه قرار دهیم و به صرف این           
 .و تحلیل است، یا مربوط به اعمال جوانحى است کنار زده نشود
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